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امروزه شهرهای  گروه شــهر:  سپهرغرب، 
سرتاســر جهــان، ازنظر ارتفــاع، تفکیک 
که  بدین صــورت  شــده اند،  جداســازی  و 
ثروتمندترین مردمــان جهان در مرتفع ترین 
نقاط زندگی می کنند. این شــکل جدیدی از 
نزاع طبقاتی از بالاســت که سیاست پیرامون 

آن به قدر کافی کندوکاو نشده است.
در این گزیدۀ ویرایش شده از کتاب شهر عمودی، 
از ماهواره هــا تــا پناهگاه های زیرزمینی 1، اســتیو 
گراهام نگاهی می اندازد به اینکه جغرافیای نابرابری، 
سیاست و هویت چگونه در شــهرهای بیش ازپیش 

عمودی و نابرابر ما بسط می یابد.
      پنجره های کاذب: برنامه ریزی شهری 

به مثابۀ تصفیۀ اجتماعی در لندن
با توجه به موقعیــت لندن به عنوان مکان تمرکز 
بیشترین »افراد فوقِ ثروتمند« در روی زمین، جای 
تعجب نیســت که شــرکت های ســاختمانی نیز به  
همین نحو و به طرز چشمگیری به ساختن املاکی 
فــوق  گران، به طــرز فزاینده ای بســیار  مرتفع و با 
قیمتی بیش از 2 میلیون پوند برای فوق  ثروتمندان 

جهان روی آورده اند.
ماننــد وضعــی کــه در منهتــن حاکم اســت، 
بســیاری از آن  خانه هــا امــلاک هلدینگــی برای 
ســرمایه گذاری های هنگفت هستند و به ندرت پیش 
می آیــد که اصلًا کســی در این مکان ها ســکونت 
کند. الکس پرســتون، نویسندۀ مجلۀ آبزِرور 2، ادعا 
می کند که چنین املاکــی »به صندوق های اماناتی 
با رویه  دوزی های بســیار پرخرج و مســرفانه بدل 
شده اند«، ســاختمان هایی که چشم اندازها و مناظر 
منحصربه فــرد و بی نظیری را برای مالــکان عمدتاً 
غایب، مصرف کرده و هدر می دهند اما درعین حال، 
از ســودهای ســوداگرانۀ کلانی برخوردار می شوند؛ 

مانند ونکوور و نیویورک.
بســیاری از این خانه هــا خالی از ســکنه باقی 
می ماننــد و نماهــای تیــره و تاریــک و اتاق های 
خالی شــان، به طرز مضحک و پر نخوتی، بالای سر 
جمعیتی پدیدار می شــود که در حال تجربه  کردن 
بدترین بحران مســکنی هستند که در حافظۀ عموم 

باقی مانده است. 
لندن همچنین نمونۀ کلاسیکی به دست می دهد 
از اینکه چگونه نقدها و بازنمایی های ســاده انگارانه 
از ناکامی های کذایی برای خانه سازی های اجتماعی 
انبوهــی که به طور عمودی ســاخته  شــده بودند و 
راه را بــرای تکثیــر و افزایش تعــداد برج ها برای 

فوق ثروتمندان هموار ساختند.
نظــر جاســتین مک گِرک، منتقــد معماری، در 
خصــوص یکــی از برج هــای مســکونیِ 43 طبقۀ 
نخبگان ثروت در اســتراتفورد، یکــی از میراث های 
»بازآفرینی« لندن برای المپیک 2012، آن است که 
این ساختمان »از آن نوع ساختمان های بلندی است 
که قرار بود در این کشــور محبوبیتی نداشته باشد و 
به لحاظ سیاسی و معماری بی اعتبار جلوه داده شود، 

دست کم تا وقتی مسکن اجتماعی نامیده می شد«.
در سال 2013، 85 درصد از کل معاملات خرید 
مســکن در داخل لنــدن عمدتــاً خانه هایی در ردۀ 
قیمتی بالاتر یا فوق  گران، توسط اتباع غیر انگلیسی 
اتباع کشــورهایی  روی هــوا زده می شــد )عمدتاً 
نظیر چین، ســنگاپور، مالزی، روسیه و هنگ کنگ، 

کشــورهایی که بنگاه های معاملات ملکیِ لندن در 
آنجا مراســم پرزرق وبرقی برای پیش فروش املاک 
برپا می کنند(. این ســوداگری های لگام گســیخته،  
اغلب، وسیله ای هســتند برای بازیافت پول حاصل 
از فساد، به طور ناشــناس و در شهری که اکنون به 
طرز گســترده ای پایتخت جهانی پول شویی قلمداد 
می شــود. درعین حال، این معاملات باعث می شوند 
که قیمت های ازپیش نجومی بیشــتر ســر به فلک 

بکشند.
به طرز عجیبــی در لندن نیز همچون نیویورک، 
تعداد برج های مسکونی فوق  بلند به سرعت در حال 
پیشــی گرفتن از برج های ســنتی ترِ دفاتر شرکتی 
و بانکی اســت. در بزرگ ترین ســازمان دهی مجدد 
فُــرم شــهری لندن از زمــان بازســازی آن پس از 
آتش ســوزی بزرگ  ســال 1666، بیش از 250 برج 
دست کم بیست طبقه در حال ساخته شدن هستند. 
این چرخش در ســودآوری چنان است که برج های 
اداری نیز در حال تبدیل شدن به برج های مسکونی 
هســتند. همانند ونکــوور که اغلب قریــب به اتفاق 
ایــن برج ها که ســاخت آن ها به خواســت دولت و 
به منظور تحکیمِ افق آســمان خراش های یک »شهر 
جهانیِ« برجســته بوده است، با اســتفاده از شعارها 
و کلیشــه های مبهمی دربــارۀ »تراکم« و »پایایی« 
توجیه می شــوند، درحالی که درواقع صرفاً به عنوان 
فرصت هــای ســرمایه گذاری برای طبقــۀ نخبگان 

جهانی ساخته شده اند. 
در حقیقت، هم اکنون شــش درصــد از تقاضاها، 
یعنی تقاضا برای امــلاک دو میلیون پوند به بالا در 
به اصطــلاح بازار »ممتاز جدید« بــرای طبقۀ نخبه، 
50 درصد از کل ســرمایه گذاری های بخش مسکن 
در لندن را دریافت می کنــد. این تقریباً برابر با کل 
ســرمایه گذاری های صورت گرفته برای مســکن دار 
کردن 50 درصد از جمعیت شــهر است؛ 4 میلیون 
نفــری که با عایدیِ کمتر از 50 هزار پوند در ســال 

زندگی می کنند.
چنیــن موقعیتــی نتیجۀ مســتقیم وســواس 
حاکمان بالادست لندن برای جذب چاپلوسانۀ فوق  
ثروتمندان جهان اســت. بوریس جانسون، شهردار 
لندن از ماه مِی 2008 تا مِی 2016، در سال 2013 
با بازگو کردن نظرات بلومبرگ، شــهردار نیویورک، 
گفت که این نخبگان »ســزاوار سپاســگزاری های 
خاضعانه و خالصانۀ ما هســتند«؛ و افزود: چون اگر 
نمی کردند، خانواده های  استخدام  آن ها خدم وحشم 

عادی »ممکن بود نان آوری نداشته باشند«.
اقتصاد املاک و مســتغلات نیز مســلماً کلیدی 
و مهم اســت. یکــی از گزارش های بازار در ســال 
2012، اقتصاد بازاری و تجاری سازی هوا، عمودیت 
و چشم اندازهای تماشــایی را به زبان ساده توصیف 
کرده اســت: »در مورد ارتفاع، قاعدۀ کلی این است 
که "هرچقدر آپارتمان بلندتر باشــد، قیمت نسبی 
هم بالاتر اســت". این قاعده نه تنها نشــانگر بهبود 
چشــم اندازها با افزایش ارتفاع بلکه همچنین مبیّن 
انحصاری ترشدن زندگی در طبقات بالاتر برج است.« 
طبق بــرآورد این گــزارش، به ازای هــر طبقه 
بالاتــر در لندن، ارزش بازار بــرای هر فوت مربع از 
آپارتمان های مســکونی نخبگان 1/5 درصد افزایش 
می یابد. افزودن نام یک معمار معروف و تجهیز واحد 
مسکونی با تراس ها، استانداردهای فضاییِ استثنایی 

و سرویس های بهداشــتی، کف پوش ها، آشپزخانه ها 
و فنّــاوری بســیار گران قیمــت، این ســودآوریِ 

افزایش یافته را بیشتر هم می کند.
در همین حال، تولید و ساخت کاملًا نامناسب و 
بی کیفیت مسکن اجتماعی یا ارزان قیمت به معنای 
آن است که طبقات فقیرتر و طبقات متوسط، یا کلًا 
آواره و بی خانمان شــده یا اینکه در ســکونتگاه های 
بیش ازحد پرجمعیــت و زیاده از حــد گران قیمت 
موجــود در باقــی ذخیرۀ مســکن لنــدن چپانده 
می شــوند. بین ســال های 2012 و 2015، بیش از 
50 هزار خانوار کم درآمد به دلیل کاهش بی ســابقۀ 
بودجه و خدمات رفاهی که درنتیجۀ بحران مســکن 

بود از داخل لندن به بیرون رانده شدند.
بســیاری از کارگران کم درآمــدی که همچنان 
درون شهر باقی مانده اند برای سازوکار شهر ضروری 
و مهم هســتند؛ اما آن هــا در فضاهای تنگ و اغلب 
خطرناکی جای داده شده اند که به صورت غیرقانونی 
اجاره داده می شــوند، جاهایی نظیر زیرشیروانی ها، 
زیرزمین ها، آلونک ها و گاراژها. چنین اقامتگاه هایی 
کــه اغلــب پرجمعیت اند فاقد زه کشــی فاضلاب و 
پله های فرارند، به طور رســمی روی نقشه ها و دفاتر 
آماری ثبت نشــده اند و به شدت در برابر آتش سوزی 
آسیب پذیر هســتند. آنتونی برتوکا، وکیل شهرداری 
در حومۀ برِوینِ شهر شیکاگو، در مورد روند مشابهی 
کــه ســال 2010 در آن ناحیه در حــال وقوع بود، 
گفت: »در صورت وقوع آتش ســوزی، با مشــکلات 
جدی  روبــه رو خواهیم بود. آتش نشــانان نمی دانند 
کــه آپارتمانــی در زیرزمین، یا در پشــت خانه، یا 
زیرشــیروانی وجود دارد، یا اینکه طبقۀ اول تفکیک 

شده است.«
در لندن این شــرایط به طرز شــدیدی وخیم تر 
شده اســت، به دلیل حراج زیر قیمت و اعیان سازیِ 
بی رحمانۀ مســکن عمومی توسط دولت های محلی 
یا مرکزی و توقف تأمین طیف گسترده ای از مزایای 
رفاهی بــرای خانوارها، معلــولان و دیگر گروه های 

به حاشیه رفتۀ ساکن داخل لندن. 
بازهــم بدتر آنکه تنها راهی که مناطق شــهری 
لنــدن می توانند اکنون به واســطۀ آن حتی مقادیر 
اندکی سرمایه برای ســاخت مسکن »ارزان قیمت« 
کــه همچنان برای افــراد مطلقاً فقیر بســیار گران 
و غیرقابل دســترس اســت، ایجاد کنند کمک ها و 
مســاعدت های همین ســازندگان برج های لوکس 
بالانشینان در قالب »ســود حاصل از برنامه ریزی« 
اســت. )حتی این ســرپوش هم حالا در شرف لغو 

شدن از سوی دولت محافظه کار قرار دارد.(
در ایــن اثنا، شــهرک های مســاکن اجتماعی و 
شــهرداری باقی مانــده در لندن؛ میــراث و ماترک 
خانه های اجتماعی انبوه مدرنیســتی مانند شهرک 
هِیگِیت در منطقۀ ساوت آرک ساوت بانک، به شکلی 
»بازســازی« می شوند که ســاکنان را بیرون برانند، 
این مناطــق را به عنــوان مناطق مســکونی طبقۀ 

متوسط یا بالا دوباره مهندسی و طرح ریزی می کنند 
و واحدهای مســکونی ارزان قیمــت اندکی را به طور 
مســتتر و مخفی عرضه می کنند. در چنین مواردی، 
یادگار و میراث روبه  ویرانی مناظر مسکن اجتماعی 
انبوه که به صورت عمودی و به همراه فضاها، خدمات 
و فضای سبز گسترده سازمان دهی شده بود، محو و 
زدوده می شــود تا جای خود را مستقیماً به برج های 

نخبه نشین نوساز دهد.
بســیاری از چنین برج هایــی همچنین مجهز به 
یک ورودی مجــزا و غیرتجملی به عنوان »در فقرا« 
هســتند که تعداد اندک مســتأجران کم درآمد را از 
منــازل لوکس روبه خیابــان و تحت تملکِ مالکان و 
ســاکنان ثروتمند دور کنند. مســتأجران خانه های 
اجتماعی یــا »ارزان قیمت« ایــن بلوک ها اغلب از 
دسترســی به بوســتان ها و فضای ســبز مشترک 
محروم اند، چراکه هزینه های نگهداری ســاختمان را 
به طور کامل پرداخت نمی کنند؛ مسائلی از این دست 
موجب بروز تعارضات اجتماعی  می شــود که یادآور 

رمان علمی تخیلی جِی.  جی. بالارد، برج 3، است. 
در مواردی دیگر، نقص و کاســتی منبع های آب 
باعث شده است که مالکان برای استفاده های موقتی 
از آپارتمان ها، شیلنگ های آب تعبیه کنند، اما تنها 
برای ساکنان و مالکان ثروتمند. مستأجران خانه های 
اجتماعی همچنین از اینکه آپارتمان هایشــان روی 
تابلوی ورودی ســاختمان علامت گذاری نشده است 

شکایت می کنند.
میرا بارهیلــل، خبرنگار نشــریۀ ایندیپِندِنت، با 
اشاره به پروژۀ »بازسازی از راه تخریب« در هِیگِیت، 
در مــورد منطقۀ الِفِِنت اند کَسِــل در جنوب لندن، 
چنین می نویســد: »یک شهرک خانه های شهرداری 
که ســکونتگاه بیش از 1500 خانوار بود، قرار است 
توسط شرکت ساختمان ســازی لنِد لیس با بیش از 
2000 خانۀ شــخصی جایگزین شــود و این شایعه 
وجود دارد که تنها 79 واحد از این خانه ها واحدهای 
اســتیجاری اجتماعــی خواهنــد بود. شــهرداری 
ساوت ارک این فرایند را "بازسازی" می نامد.« حتی 
آپارتمان هــای یک خوابه این پــروژه جدید با قیمت 

بیش از 400 هزار پوند فروخته خواهند شد.
بازهم بدتر آنکه، درحالی که مستأجران در مناطق 
دور افتاده )و گوشــه و کنارهــای ارزان تر( لندن و 
بیرون آن پراکنده شده اند، واکاوی ساخت وپاخت های 
مالی پشت صحنه تقریباً به دلیل تبانی های مخفیانه 
بین شرکت های ساختمانی و شهرداری ها غیرممکن 
است. اینان استدمن، نویسندۀ مجلۀ نیو استیتسمن، 
می نویسد: »شهرداری ها حاضرند چشمشان را روی 
این مسئله ببندند تا اقشاری را در مناطقشان داشته 
باشــند که مالیات بیشتری بپردازند«، »شرکت های 
ســاختمانی با وعدۀ سودآوری در آینده و سودهایی 
که به طرز مرموزی هرگز حاصل نمی شوند، زمین را 
به قیمتی بسیار ارزان تر از ارزش واقعی آن می خرند: 
درِ چرخانی بین مقامات محلی و شرکت های مشاور 

بازسازی و شرکت های روابط عمومی.«
تأثیر ســوداگری و ســرمایه گذاری روی ارزش 
زمین های مناطق مرکزی شــهر و سود هنگفتی که 
قرار اســت از جایگزین کردن بقایای فراموش شــدۀ 
مسکن اجتماعی و شــهرداری با برج های مسکونی 
نخبه نشین حاصل شود به شدت شانس بقای مسکن 
اجتماعــی در مقیاس  بالا در قلــب لندن را تضعیف 
می کنــد. در عوض، همچون نیویــورک، طبقۀ فوق  

نخبه در حال گام برداشتن به سوی آسمان هاست.
گاهی، برج هــای مدرنیســتیِ باکیفیت تر لندن، 
ماننــد بــرج "ترلیــکِ ارنــو گلدفینگــر" از توپ 
تخریــب فــرار کرده انــد. در عــوض آپارتمان های 
آن هــا، با بهره بــرداری از »حق خریــد« تاچر برای 
مســتأجران خانه های دولتی، اکنون خصوصی شده 
و با قیمت های بالا به فرادســتان آشــنا با طراحی و 
آرایه گری )اغلب معماران حرفه ای( فروخته شده اند. 
اهــداف اجتماعی اولیۀ این برج ها و ســوگیری های 
اجتماعی و چپ گرایانۀ معماران آن ها در ســکوت به 

فراموشی سپرده شده اند. 
"برج بلَفِران"خواهر دوقلوی کمتر شناخته شــدۀ 
"ترلیــک" هم زمان بــا در امان  بــودن آن از خطر 
تخریب به واســطۀ ثبت رســمی اش در »فهرست« 
ســاختمان های حائز اهمیت تاریخــی، اکنون دارد 
در بــازار آزاد توســط یک انجمن مســکن به عنوان 
راهی برای کســب ســرمایه به خریداران ثروتمند 
فروخته می شــود. در این نظام جدید، از هیچ اجارۀ 
»اجتماعی« یا »ارزان قیمتــی« خبری نخواهد بود. 
»زندگــی طراحی محور، چیزی کــه معمار این برج 
برای یک لندن نشــین عادی در نظر داشــت دوباره 
فقط در دسترس تعداد اندکی فرد ممتاز و برجسته 

خواهد بود.«
هنرمندی که در شــرف بیرون  انداخته  شدن از 
ســاختمان قرار دارد اشــاره می کند به اینکه چطور 
اجتماع ساکنان برج از اجتماعی مختلط و چندملیتی 
به اجتماع همگن حرفه ای های سفیدپوســت تبدیل 
شده اســت. او خشــمگینانه و به تنــدی می گوید: 
»شرم آور است. اگر این آپارتمان ها را سرمایه گذاران 
خارجی بخرند و ســپس خالی از سکنه باقی بمانند، 
تنِ ارنو گلدفینگر، سوسیالیستی مادام العمر، در گور 

خواهد لرزید.«
از این هــم منحرفانه تر آنکه، اکنــون از تصاویر 
استیلیزه شــدۀ بلفــران و برج همــزادش، ترلیک، 
به طور گســترده ای برای تزیین ماگ ها، پوســترها، 
کوســن ها، ظــروف ســفالی و حتــی حوله هــای 
ظرف خشک کنی مدرنیستی شیکی استفاده می شود 
که در فروشــگاه های طراحان حرفه ای که در گوشه 
 و کنــار محله های شــدیداً اعیانی شــدۀ لندن پیدا 
می شــوند، اســتفاده می کنند. این تصویر که نوعی 
وسواس فرهنگی نسبت به »مد ساده زیستی« ایجاد 
کرده و در میان طیف مشــتریان ثروتمند آشــنا با 
معماری بــرای آپارتمان های حــالا خصوصی برج، 
بازارگرمی می کند، برای چوب حراج زدن به یکی از 
دستاوردهای بزرگ دولت رفاه همگانی مورداستفاده 
قرار می گیرد؛ بنابراین به قول منتقد معماری، "اوُن 
هاترلــی" ایــن تصویر در جهــت »تخریب حقیقی 
چیــزی که ادعا می کند بدان عشــق می ورزد« گام 

برمی دارد.
واضح اســت کــه انتشــار تصاویــر صحنه های 

خیره کننده و تماشــایی تخریب پروژه های مســکن 
دولتــی، همچون "پــروت ایگو یــا رِد رود" به طور 
روزافزون ارتباطــش را با هرگونــه بحث عقلانی و 
منطقی  در مــورد پیچیدگی های پیرامون مســئلۀ 
مســکن اجتماعی عمــودی از دســت می دهد. در 
عوض، ایــن تصاویر با تقویــت روایت های غالب در 
مورد برج های مسکن اجتماعی انگیزه ای است برای 
اینکه دیگر هرگز دوباره مسکن اجتماعی عمودی در 

غرب ساخته نشود. 
آن ها همچــون نقدهــای ذات گرایانــۀ "آلیس 
کولمــن" بحث هــای خلاقانــه و ابتــکاری را خفه 
می کننــد، بحث هایی در مــورد اینکه چطور ممکن 
اســت در آینــده در شــهرهای غربــی، خانه های 
ارزان قیمتــی که به خوبی مدیریت و طراحی شــده 
باشند شــکل دیگری به خود بگیرند؟ یعنی اشکالی 
غیر از بلوک های آپارتمانی کــم ارتفاع یا خانه های 
سنتی جدید نزدیک به سطح زمین با فضاهای قابل  
دفاع نیومنی شان 4 که بسیار هم محبوب شهرسازی 

نوین اند. 
در همیــن حیــن، بــا تحکیم ایده های نشــت 
اقتصــادی، مانند نظرات کســانی چون ادِ گلاســر 
و همــگام با تهی ســازی و خصوصی ســازی میراث 
مســکن اجتماعی، مناطــق درون شــهری به طرز 
نظام مندی دارند از طریق معاملات ملکی سوداگرانه 
و حباب های اقتصادی به عنــوان فضاهایی برای فرا 

دستان نئولیبرال، مهندسی و طرح ریزی می شوند.
با تضعیف گســتردۀ پروژه های مسکن اجتماعی 
توســط رویه های نئولیبرال ســازی در بســیاری از 
شــهرهای معاصر، خانه ســازی عمــودی، همراه با 
بســیاری از وجوه دیگر سیاســت عمودی، طی یک 
نســل، به انتزاع و نقل مکان طبقۀ فرادست به درون 
برج های مســکونی فوق  گران قیمــت تغییر ماهیت 
داده است. در حقیقت، ساخت وساز گستردۀ برج های 
عمودی و انحصاری برای افراد صرفاً ثروتمند و فوق  
ثروتمند در بسیاری از شهرها، اکنون با تغییر مکان 
افقی آشناتر آن ها به قلمروهای بستۀ حومۀ شهری، 

خارج شهری و یا تفریحی برابری می کند.
بااینکه کاملًا  سیاســت های پیرامون این فرایند 
نادیده گرفته نشــده، اما آن چنان هم مورد کندوکاو 
قرار نگرفته اســت. همان گونه کــه پیش تر بحث آن 
رفت، این مســئله تا حدودی ناشــی از آن است که 
رشد برج های مسکونی پر زرق وبرق برای ثروتمندان 
در مناطق درون شهری اغلب با این القائات و بهانه ها 
لاپوشــانی می شــود که چنین برج هایی بخشی از 
جریانی لازم و ضــروری در جهت »تراکم افزایی« و 

افزایش »پایاییِ« شهری هستند. 
تصاحب آسمان ها توسط طبقۀ نخبه همچنین به 
این دلیل نادیده گرفته شده اســت که چارچوب های 
به شــدت افقی ، خصوصاً در جهان آنگلوساکســون، 
برای بررســی و تجســم نابرابری مورداستفاده قرار 

می گیرند. 
تاکنــون، مباحث موجود در مــورد گردهم آمدن 
طبقۀ فرادســت در قلمروهای دژبندی شده، به قول 
کوین لوییس انُیل و بنجامین فوگارتی و النسوئلِای 
انسان شناس، »ملاحظاتی فوق العاده افقی« و مرتبط 
با مطالعات جوامع بسته و قلمروهای سنگربندی شده 
در حومه هــا و مناطــق خارج شــهری پراکنده در 

حاشیه های شهر بوده اند.

استانها
sepehr.ostan@gmail.com

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفت وگو با سپهرغرب مطرح کرد:

تراکم فروشی، بیماری اقتصاد شهری است
ترابی  - طاهره  گروه شــهر  ســپهرغرب، 
مهوش: دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران 
با اشاره به اینکه مدل های سنتی سرمایه گذاری 
در حوزه شــهری نیازمند بازنگری است، گفت: 
از تراکم فروشــی می توان به عنــوان بیماری 

اقتصادی شهری یادکرد.
اقتصاد شــهری یکی از مفاهیم جدیدی است که 
با رشد و گسترش کلان شــهرها ایجاد شد حال آنکه 
این مبحث پیوندی میان جغرافیا و اقتصاد اســت که 
به بررســی انتخاب های جغرافیایی خانوارها و بنگاه ها 
می پردازد. گرچه علم اقتصاد پیشینه چند قرنی دارد 
و اجزا، ارکان و اصول آن بر اســاس مکاتب اقتصادی 
مختلف مورداستفاده سیاست گذاران و تصمیم گیران 
قــرار می گیرد، اما اقتصاد شــهری جایــگاه و قدمت 
زیادی ندارد و متأســفانه به ابعاد مختلف آن پرداخته 
نشــده این در حالی است که کلان شهرها و شهرهای 
بزرگ منابــع کمیاب و درعین حــال مطالبات کلان 
و گســترده ای دارند، یکی از مهم ترین رســالت های 
اقتصاد شــهری ایجاد تعادل میــان مطالبات و منابع 

است.
متأسفانه برخلاف گسترش شهرهای کشور به ویژه 
شــهر همدان با انبوهی از مشــکلات و محدودیت ها 
امــا جایگاه اهمیــت اقتصاد شــهری در برنامه ریزی 
اداره شــهر اعم از برنامه های شهرداری و طرح جامع 
تفصیلی مغفول مانده    اســت، ازاین روست که مدیریت 
شــهری را بعضاً وادار بــه روی آوردن به راهکارهای 
درآمدزایــی ناصحیح ازجمله فــروش تراکم، فروش 
و تصمیماتــی ازاین دســت می کند. از ســوی دیگر 
شــهرداری ها با پیشــینه بیش از یک قرن هنوز در 
حیطه درآمدهای پایدار موفقیتی چشمگیر به دست 
نیاورده اند و مدیریت شهری همچنان خود را وابسته 

به منابع ناپایدار و دولتی می داند.
بنابراین اقتصاد شــهری علاوه بــر تجزیه وتحلیل 
مسائل شهری در جســتجوی پاسخ این سؤال است 
که دلیل عدم رشــد و توسعه شــهرها چیست؟ چرا 
رشــد شهری در دوره ای از تاریخ سریع تر و از شهری 
به شــهر دیگر متفاوت بوده اســت؟ دلیل گســترش 
حاشیه نشینی و راهکارهای توقف این پدیده چیست؟ 
به واقع اقتصاد شهری با رویکرد کلان نگر و سامانمند 
به مثابه نســخه ای شفابخش است که به سؤالات فوق 
پاسخ می دهد و مدیریت شهری را در رفع مشکلات و 

معضلات کمک می کند.
گرچه اقتصاددانان در حوزه مدیریت شهری ورود 
کرده اند، اما به دلیل تفاوت های ماهوی و نگرشــی در 
اقتصاد شــهری با اقتصاد عمومی، مدیریت شــهری 
نیازمنــد توجه ویژه به مقوله اقتصاد شــهری اســت 
چراکه تأکید بر اقتصاد شهری در توسعه متوازن شهر 

و سیاســت گذاری عمومی می تواند در رفع بسیاری از 
چالش های امروز شــهرها ازجمله همدان مفید باشد 
لذا انتظار می رود دوره جدید مدیریت شهری همدان 
با توجــه ویژه بــه اهمیت نقش اقتصاد شــهری در 
افزایش درآمدهای پایدار و رفع دغدغه های اقتصادی 
و معیشــتی همراه باشــد لذا با توجه به اهمیت این 
موضوع بر آن شدیم تا در این خصوص با دبیر انجمن 
علمی اقتصاد دشــهری ایران )دکتر ســید محســن 
طباطبایی مزدآبادی( گفت وگویی را به صورت پرسش 
و پاســخ ترتیب دهیم که در ادامه شاهد آن خواهید 

بود.

      لطفــاً در ابتدا تعریف کاملی از اقتصاد 
شهری ارائه نمایید؟

اقتصاد شــهری موضوعی است که طی سال های 
اخیر بیش از گذشته در سطح رسانه ها و افکار عمومی 
موردتوجــه قرارگرفته اســت و در تعریف آن می توان 
گفت که دانش اقتصاد به صورت مختص به بررســی 
وضعیت اقتصادی یک اقلیــم جغرافیایی می پردازد؛ 

برای مثال اقتصاد منطقه ای.
حال آنکه اقتصاد شهری نیز حوزه ای از اقتصاد است 
که آن را در بستر قلمرو شــهری با تمام ویژگی های 
خاص خود موردبررســی قرار می دهد، درواقع شهر با 
مفهوم نهادمندی آن از روزنه اقتصادی مورد ارزیابی 

و تحلیل قرار می گیرد.

در دانش اقتصاد شــهری موضوعات و مؤلفه های 
بسیاری موردتوجه است بااین حال مهم ترین وجه آن 
پرداخت به وضعیت اقتصاد شهرداری هاست و درواقع 
نحوه دخل وخرج شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی 
مدیریت شــهرها در کانون علم اقتصاد شــهری قرار 
می گیــرد، درعین حال حوزه هایی همچون مســکن، 
زمیــن، حمل ونقــل و غیره نیز ازجملــه موضوعاتی 
اســت که در اقتصاد شــهری مورد ارزیابی و بررسی 

قرار می گیرد.

      به نظر شــما در عرصــه درآمدزایی 
شهری چه مسائلی را باید موردتوجه قرار داد؟

شهرها از طرق مختلفی به کسب درآمد می پردازند 
اما می توان این منابع درآمدی را در دو قسم متفاوت 
بررســی کرد که مورد اول آن منابع درآمد داخلی و 

مورد دوم نیز منابع درآمد خارجی است.
منابــع درآمد داخلی به آن دســته از درآمدهای 
شــهرداری اطلاق می گردد که به طور مستقیم توسط 
خود شــهرداری ها و از طریق دریافت بهای خدمات 
مربوط به اراضی، املاک مســکونی و تجاری شهری 
تأمین می شــود که ازجملــه مهم ترین آن ها می توان 
از عوارض پروانه های ســاختمانی، عوارض نوسازی و 

دیگر انواع عوارض شهری نام برد.
منابع درآمــد خارجی، آن دســته از درآمدهای 
شهرداری اســت که نه از طریق ارائه خدمات شهری 

ارائه شــده توســط شــهرداری ها که از محل جذب 
سرمایه گذاری های بخش خصوصی و مشارکت بخش 
خصوصی فعــال در حوزه های گوناگــون کنش های 
شهری با شهرداری ها برای انجام پروژه های گوناگون 
شهری، فروش اوراق مشــارکت، کمک های دولتی و 

وام های بانکی و موارد دیگر به دست می آید.
یکــی از مهم ترین ویژگی های کســب درآمدهای 
شهرداری ها توجه به مؤلفه پایداری است، درآمدهای 
شــهری زمانی پایدار هســتند که دارای یک مؤلفه 
کلیدی باشــند و آن اینکه در طول زمان و بحران ها 
تا حد ممکن دســت خوش تغییر و یا کاهش نشوند، 
از ســوی دیگر این درآمدها باید به نحوی باشند که 
ســربار محیط زیست نشــود و به عبارت دیگر رد پای 

اکولوژیکی در طبیعت برجای نگذارند.
*آیا فضا فروشــی هایی که در حال حاضر از سوی 
شــهرداری ها انجام می پذیرد منابع درآمدی درستی 

است؟
تراکم فروشــی یکــی از ناپایدارتریــن روش های 
درآمدی در ســطوح مدیریت شــهری اســت که از 
یک ســو این درآمد ها به شــدت تحت تحولات بازار 
مســکن و زمین قرار دارد و از ســوی دیگر منجر به 
تأثیرات نامطلوب بر محیط زیســت می شــود چراکه 
اساســاً هر اقلیمی توانمندی ارائــه ظرفیت به حجم 
محــدودی از تراکم انســانی را دارد و اگر این تراکم 
بیش از میانگین مطلوب باشــد آنگاه آن اقلیم دچار 

زیســت محیطی  آلودگی های  چالش هایی همچــون 
می گردد بنابراین می توان گفت تراکم فروشی بیماری 

اقتصاد شهری است.

     اهمیــت پرداختن به درآمدهای پایدار 
از سوی شهرداری چیست؟ و در حال حاضر از 
چه روش های می توان به درآمد پایدار شــهری 

رسید؟
ازجملــه منابع درآمــدی پایدار شــهرداری های 
ایران می توان به نوســازی و عوارض نوسازی بناهای 
مســکونی و تجاری، مالیات بر زمین و مســتغلات و 
فروش خدمات شــهری و ازجمله درآمدهای ناپایدار 
نیز می تــوان به فروش تراکم و تخلفات ســاختمانی 
در شهرداری ها اشــاره نمود. به عنوان مثال کلان شهر 
تهران در ســال 1395 دارای حدود 18 هزار میلیارد 
تومان بودجه بوده اســت که از محل عوارض عمومی، 
اختصاصی، مالیات ها، فروش خدمات و موارد دیگری 
چون اعانات و هدایا به دســت می آید؛ که دراین بین 
نزدیک بــه 30 درصــد درآمدها از محــل عوارض، 
5 درصــد از طریق اعانات و گرنت هــا، 10 درصد از 
طریق بهای خدمات و مابقی از محل های دیگر تأمین 

می شود.
لذا در راســتای ارتقای پایداری درآمد بهتر است 
شهرداری ها، ســازمان ها، شــرکت های تابعه و کلیه 
نهادهای خصوصی که بــه فعالیت در حوزه خدمات 
شــهری مبادرت می کنند، از پرداخــت مالیات های 
دولتی معاف شوند، همچنین ایجاد و گسترش صنایع 
تبدیلی نظیر کارخانه های بازیافت کاغذ و پلاستیک و 
احداث مجتمع های تفریحی- توریستی نظیر هتل ها، 
پارک هــا و زمین های ورزشــی و غیره با مشــارکت 
بانک هــا و بخــش خصوصی از دیگر راهکارهاســت. 
همچنین برگزاری دوره های آموزش شــهروندی زیر 
نظر شهرداری ها در جهت گسترش فرهنگ پرداخت 
عوارض و مالیات های شــهری و ترغیب شــهروندان 
به مشــارکت هر چه تمام  در راســتای نیل به توسعه 
شــهری می تواند منجر به افزایــش درآمدهای پایدار 

مدیریت شهری شود.

     نظر شما در خصوص سرمایه گذاری های 
ضرر ده از سوی شهرداری ها چیست؟

ســرمایه گذاری ها در پروژه های شــهری ازجمله 
مبانی اصلی دست یابی به توســعه پایدار است. البته 
امروز دیگر نمی توان توســعه زیرساخت های شهری 
را تنهــا از دولت ها مطالبه کرد بلکــه با ورود بخش 
خصوصی بــه این موضوع شــاهد تحــولات بزرگی 
هســتیم چنانکه در دوره زمانی ســال های 1990 تا 
2001، بخش خصوصی در کشــورهای درحال توسعه 

از 2500  بیــش  در  میلیــارد دلار  از 755  بیــش 
پروژه عمدتاً شــهری ســرمایه گذاری کرده است که 
کوالالامپور، بانکوک و مانیل ازجمله شــهرهای موفق 

درزمینه تأمین مالی هستند.
چارچوب های قانونی ناکارآمد، ناکافی بودن قوانین 
و مقررات مربوط به حقوق مالکیت و ســرمایه گذاری، 
ضعف قوانین حمایت از بســتانکار و برنامه ریزی های 
غیر شــفاف باعث کاهش مشــارکت بخش خصوصی 
می شوند. آنچه مشخص است روند فعلی توسعه شهرها 
در جهان و به طور خاص در ایران و روش های ســنتی 
تأمین مالی جوابگوی تقاضاهــا و نیازهای روزافزون 
زندگی شهرنشینی نیستند و بنابراین تنوع بخشی به 
بحث تأمین مالی و استفاده از روش های نوین مبتنی 
بر اســناد بالادستی ضرورت می یابد که در این راستا 
مشــارکت بخش خصوصی، تأمین مالی دانش بنیان، 
مشــوق های ســرمایه گذاری، تأمین مالی مبتنی بر 
نیازهای شــهری و تقویت مشــارکت های شهروندی 
می تواند در ارائه مدل هــای کارآمد و مطلوب تأمین 

مالی شهری بسیار راهگشا و تعیین کننده باشد.

      به عنوان آخرین ســؤال بفرمایید که 
لزوم مدیریت اقتصادی در شــهرها را چگونه 

تبیین می کنید؟
باید در نظر داشــت در ســال های اخیر ســهم و 
نقش شهرداری ها در حوزه اقتصادی به شدت افزایش 
پیدا کرده اســت به نحوی که شــهرها به مرکز دانش، 
نــوآوری و تولید و ارائــه خدمات تبدیل شــده  و به 
پیشــران های واقعی اقتصاد کشورها،  منطقه و جهان 
بدل گردیده اند. دفتر هبیتات ســازمان ملل در سال 
2011 ســهم شــهرها در GDP جهان را 80 درصد 
عنوان کرده به نحوی که 2 هزار شهر بزرگ به تنهایی 
75 درصــد از تولید ناخالص داخلــی جهان را از آن 
خودکرده اند و همین گزارش تأکید می کند که سهم 
شــهرها در GDP بیش از سهم جمعیتی آن هاست. 
بــرای مثال پاریــس با 16.2 درصد جمعیت ســهم 
26.6 درصــدی در تولید ناخالــص داخلی را دارد. با 
این حساب کوچک ترین تحول در مدیریت اقتصادی 
شــهرها می تواند منجر به تغییرات بزرگ در توسعه 

اقتصادی شود.

شهرهای عمودی

فقرای محترم، لطفاً از شهرها بیرون بروید
تب جدید ساختن برج های مسکونی فوق  لوکس در مراکز شهری 

نابرابری های طبقاتی را عیان تر خواهد کرد


